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آب - با - بابا - بابا آب

با - بـَ - آب - بابا

بابا - بـَ - دا - دَ
بابا آب داد.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
بدَ اَدَب - داد -  با  اَدَب -  باد - آباد - 

آ  ا  بـ  ب
1 

َاَ 
2 

ادََب

دَ دا

داد
د

3 
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بابا آمَ‍د.
بابا با آب آمَ‍د.

بابا آب داد.

بابا آمَ‍د.
بابا با دام‍اد آمَ‍د.
دام‍اد بادام داد.

بابا آمَ‍د.
با بابا آمَ‍دم.

بابا آب، بادام داد.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
بام - دادَم - آدَم - دَم - ب‍مَ - بامداد

آمَد

مَـ ما

مادَر
مـ م

4 

5 

6 
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بابا آم‍د.
بابا با اس‍ب آمَ‍د.
بابا با داس آمَ‍د.

سَ‍با با بابا با اسَ‍ب آمَ‍د.

سام آمَ‍د.

اسََد آمَ‍د.
سام با اسَ‍ب آمَ‍د.

اسََد با سام آمَ‍د.

باد آمَ‍د.
اسََد با اسَ‍ب، با داس آمَ‍د.

با اسَد با اسَ‍ب آمَ‍دَم.
اسََد آدام‍س داد.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
سَما - ساس - اسَاس - داسَ‍م - اسَ‍بم - سَ‍د - سَ‍م

سَرد

سَـ سا

سارا
سـ س

7 

8 
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بابا آمَ‍د.

باد آمَ‍د.
سَ‍با با بابا بود.

سَ‍با با ادََب بود.

با بابا بودَم.
او با اسَ‍ب بود.

او بادام داد.
او آدام‍س داد.

باد بود.
دود بود.

دود بدَبو بود.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
مَ‍سموم  - بوس   - بوم   - م‍وم   - سوسو   - سود 

دور
دو

مور
مو

سوت
سو بو

بود
او و

10 
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اسَد دوست‍م اسَت.
با او آم‍دم.

بابا با او دَس‍ت داد.
دوست‍م اسََد با ادََب اسَت.

سام تاب ب‍سَت.
َ‍ست. سام با دَس‍ت تاب ب

او با بابا دوس‍ت اَست.
با بابا آم‍دم.

بابا تاب ب‍سَت.
او با دَس‍ت تاب ب‍سَت.

َ‍م داد. او تاب
سَبا آم‍د.

با او دَس‍ت دادَم.
ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 

تَ‍برَ   - تَ‍ب   - سَ‍مت   - تَ‍مام   - س‍وت   - م‍اس‍ت 

ت‍وت  - دوست‍مَ   - اَس‍بمَ   - بسَتَ‍م   - دَستَ‍م   - تَ‍ماس 

تنَور
تـَ

توت
تو تا

تاب
تـ ت

13 
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باد بود.

ابَر بود.
رود دور بود.

رود در روس‍تا بود.
در رود م‍ار بود.

م‍ار ترَس دارد ؟

سَ‍رد بود.
سَ‍رم‍ا بود.

برَادرمَ در سَ‍رم‍ا آمَ‍د.او آرام آمَ‍د.
او تَ‍ب داردَ.

او سَ‍ردَرد داردَ.
م‍ادَرم او را دارو داد.

او برَادَرمَ را دوس‍ت داردَ.

دارَد
رَ

روستا
رو را

راست
ر
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بابا دَر آس‍تارا بود.
آس‍تارا سَ‍رد بود.

بابا برَادَر داردَ.
برَادَر، دارا اسَت.

دارا با سارا دوس‍ت اسَت.
او دَر رام‍سَر اسَت.
رام‍سَر آباد اسَت.
روس‍تا دور اسَ‍ت.

روس‍تا رود داردَ.
رود م‍ار ، سوس‍مار داردَ.

روس‍تا ببَ‍ر، راسو داردَ.
مَرد دَر روس‍تا بار داردَ.

دَر بار ، آرد با توت اسَ‍ت.
توت آب‌دار اسَت.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 

َ‍ر - مَ‍رم‍رَ - سار َ‍راب دار - بار - تار - سار - ابَرو - سَ‍ر - سَ‍رمَ - ارَباب - ب
َ‍ر سَ‍مور - سَ‍ردار - بور - ترَس - تَ‍رس‍و - آس‍تَ‍ر - تَ‍مب‍ر - رادار - دسَ‍ت‍ور - تَ‍ب
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ابَر دَر آس‍مان بود.
باران آم‍دَ.

َ‍م آم‍دَ. َ‍م ن باران ن
مَ‍ن دَر باران آم‍دََم.

م‍ادَرمَ با م‍نَ بود.
او سوسَن نام داردَ.

مَ‍ن م‍ادَرم سوسَن را دوس‍ت دارمَ.

آن مَ‍رد سام‍ان نام داردَ.
سام‍ان با ساسان دوس‍ت اسَت.

آنان دَر آبادان بودَند.
سام‍ان با ساسان دَر آبادان انَبار دارنَد.

در انَبار انَار ، آرد، نان اسَت.
انَار آب‍دار اسَت.

نمَ‌نمَ
نـَ

نور
نو نا

نان نـ ن
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برَادَرم دَندان نداردَ.
م‍نَ دَندان دارمَ.

او دَر بدََن، دَرد داردَ.
َ‍بات داد. م‍ام‍ان او را ن

م‍ام‍ان در تَ‍نور نان دارد.
او در سَ‍بد ، سَ‍منو دارد.

م‍ام‍ان دام‍نَ با تور با روبان داردَ.
م‍ن در بوس‍تان بودَم.

آرم‍ان دَر بوس‍تان بود. او با مَ‍ن دوس‍ت اسَت.
دوست‍م با ادَب ، دانا اسَ‍ت.
مَ‍ن، نادان را دوس‍ت ندَارم.

سام‍ان در بوس‍تان نبَود.
او آمَ‍د. او م‍ا را آناناس داد.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
َ‍بودَم - داد - ندَاد - دادَم - ندَادَم  دارمَ - ندَارمَ - داردَ - ندَاردَ - بودَم - ن
آبان - بادبان - ران - تنَ - دَربان - بنَد - بنَدَر - انَ‍بار - دَرمان - نرَم 

َ‍نا - داس‍تان - تابان - دوس‍تان - نمَاند - نمَاندَم - بدََن  آب‌انَبار - ب
 آرمان - بسَتنَد - نبَود - بودَند - دارند - درمان - آنان - برَندَار
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ت‍ي‍ر

ت‍يـ

س‍ي‍م

س‍يـ

ن‍ي‍ما

ن‍يـ

دين

ديـ ب‍يـ

ب‍ي‍مار

امَي‍‍ر ايران‍ي اسَ‍ت.
او ايران را دوس‍ت داردَ.

ام‍ي‍‍ر با اي‍مان اسَت.
او دَر ساري بود.

او در ساري م‍ينا را دَرس م‍ي‌داد.

م‍ادرم م‍ينا نام داردَ.
او با امَ‍ي‍‍ر دَر بوس‍تان بود.

آس‍مان ن‍وران‍ي بود.
نور در بوس‍تان م‍ي‌تاب‍يد.

امَ‍ي‍‍ر م‍اري در بوس‍تان ديد.
او اي‍ستاد. م‍ار او را ديد، تَ‍رس‍يد.

ايـ يـ ي اي

24 
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َ‍ست‍ري بود. س‍ينا بي‍مار بود. او ب

م‍ينا بي‍رون بود. او آمَ‍د.

او م‍ي‌داندَ س‍ينا بي‍مار اسَ‍ت.

م‍ينا، س‍ينا را س‍يب با انَار داد.

اين م‍رد نابينا اسَت.

او مَ‍ردي دانا اسَت.

در آبادان انَبار داردَ.

او در انَبار س‍يب داردَ.

امَ‍ين با او دوس‍ت اسَ‍ت.

او امَ‍ين را ب‍يست س‍يب داد.

امَ‍ين او را س‍ي انَار داد.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
َ‍ستن‍ي - آب‍ي - آبادي س‍يما - س‍ينا - ب‍ينا - امَ‍ين - امَ‍ي‍ر - اسَ‍ي‍ر - ب
ایستاد - آبادان‍ي - س‍ي‍ر - س‍ي‍م - س‍يمي - ب‍ي‌س‍ي‍م - ب‍يدار- ب‍يداري
ب‍ين‍ي - ب‍ينا - ناب‍ينا - دين - دير - دَب‍ي‍ر - دوری - دي‍دَنی - ب‍ی‍رون 

نورانی - نیرومَند - دیدار - بوسید - می‌بارید

26 
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زيبا

زيـ

زود

زو

بازي

زي

زَرد
زَ زا

زانو

ايران زي‍با اسَت.
ايران آباد اسَت.

ايران س‍رسب‍ز اسَت.
ايران‍ي آزاد اسَت.

مردم در ايران، آزادي را دوس‍ت دارنَد.
م‍ا ايران را دوس‍ت داري‍م.

ديروز آس‍مان آب‍‍ي بود.
بوس‍تان، س‍رسب‍ز، زي‍با بود.

زرَي با ساناز در بوس‍تان بودَند.
زنَبوري زرَد آرام آرام آمَ‍د.

زنَبور زرَي را زدَ.

ز

28 
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آن م‍رد ترَازو داردَ.
در ترَازو سَب‍زي داردَ. اين زنَ در بازار بود.

اين زنَ سَب‍زي را از ترَازو برَم‍ي‌دارد.
او سي‍ب‌زم‍ين‍ي را در سَ‍بدَ م‍ي‌ريزدَ.

او زنَ‍ي تَ‍مي‍ز اسَت.
او با سوزنَ، تور، روبان، روم‍ي‍زي م‍ي‌دوزدَ.

برادَرمَ سَ‍رباز اسَت. او ديروز از تبَ‍‍ري‍ز آم‍د.
او مَ‍ن را اسَباب ‌بازي داد.

م‍ن بازي با اسَباب بازي را دوس‍ت دارمَ.
م‍ادرم زنَ‍ي نازن‍ين اسَت.

او با دَس‍ت سَ‍بدي زي‍با م‍ي‌سازدَ.
بابا در م‍ازنَدَران اسَت.

او م‍ي‍ز م‍ي‌سازدَ. بابا زانو دَرد داردَ.

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
َ‍ماز - ايزدَ   زار - زاري - ريز - زير - ت‍ي‍ز - ن‍ي‍ز - باز - بازو - بازار - ن
روز - روزي - زم‍ان - زبان - ساز - سوز - م‍ي‌زَن‍م - م‍ي‌زَن‍ي - م‍ي‌زَند

سَ‍رباز - زَمی‍ن - تی‍رانَداز - روز - زَن‍ان - م‍ی‌ر‍یزدَ - می‌ریزی
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کتا
نادرِ در م‍ازنَدَران اسَت. ;

او سه اَس‍ب دارد. او رزَمَ‍نده اسَت.
رزَمَ‍نده‌اي دانا، با اي‍مان اسَت.

نادرِ در م‍درسه‌اي در روس‍تا دَرس م‍ي‌داد.
ِ‍ستان از مَ‍درسِه آمَ‍ده اسَت. او تاب

برَادَر نادرِ ران‍نده اسَت.
او ديروز نام‍ه‌اي به برَادر داد.

ديروز باران باريده بود. امِروز آس‍مان آب‍ي اسَت.
آزاده از دب‍سِتان آم‍ده اسَت.

َ‍سته روبان دارد. او سه ب
نادرِه دوس‍تِ آزاده اسَت.

آزاده به نادرِه روبان داد. او روبان را به سَ‍ر زدَ.

م‍درسِه
رِ ِ تـ

ِ‍رَ ن آزادهت
ده ِ نـ

ندِا
به

تابه
زِ

ِ‍ستان زمِ

ادِام‍ه
رهم‍ه

نادرِه
ته

دَس‍ته
سه

تازهم‍اسه
زه نه

دانه

مِ‍داد
ِ مـ

سِ‍تاره
ِ سـ

نادرِ
دِ

تاب‍سِتان
ِ بـ اِ ـــِ ـه ه

32 

33 



121

1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته‌

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

ندِا در سِ‍منان اسَت.
او ديروز نام‍ه‌اي به بابا در تبَ‍ري‍ز داد.
نام‍ه در ادِاره به دس‍ت ِ بابا رس‍يد.

م‍ادر ندِا در بي‍مارسِتان اسَت.
او ديروز زود از بي‍مارسِتان آم‍ده بود. بابا نام‍ه را به م‍ادر داد.

امِروز م‍ادر نام‍ه‌اي با سه ب‍سته بادام به ندِا در سِ‍منان داد.

اسِ‍م اين زنَ تَ‍رانه اسَت.
دوس‍تِ ترَانه، سِ‍تاره نام دارد.

ت‍رانه مِ‍دادي زي‍با به سِ‍تاره داده اسَت.
امِروز، اين دوس‍تان در بوس‍تان اي‍ستاده بودند.

آس‍مانِ تي‍ره، ابَري بود. باران باريده بود.
تَ‍رانه زنَبورِ زرَدي برَ نرَده ديده بود.

َ‍زند. او تَ‍رس‍يده بود. زود نزدِ س‍تاره آم‍د تا زنبور او را ن

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
امِ‍ام - انِ‍سان - امِ‍داد - ساده - ب‍يننَده - دوده - روده - زرَده - آمَ‍ده‌اند
آرزو - آماده - داده اسَت - تاب‍يده بود - اي‍ستاده‌انَد - زدَه بود - نمونه
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آرش دانش‌آم‍وز اسَت.
او شَ‍مشي‍ربازي م‍ي‌داند.

دوس‍تشَ رشَ‍يد شِ‍نا م‍ي‌داندَ.
روز شَ‍نبه اين دوس‍تان در دَش‍ت بودند.

دش‍تِ زيبا، سَ‍رسَب‍ز بود.
آنان ش‍شِ م‍يش ديدند.

ِ‍شَسته بود. او ش‍ي‍ر م‍ي‌دوشيد. مَردي ن
آن مرد به آنان ش‍ي‍رِ تازه داد.

آرش با دوس‍تش شاد بودَند.
اين دوس‍تانِ با ادَب به مرد ش‍ي‍رين‍ي دادَند.

م‍ا دي‍شب آشِ م‍اش داش‍تي‍م. آش شور بود.
امِ‍شب شام آشِ رش‍ته داري‍م.
م‍ادر به م‍ا شي‍ر با ش‍ي‍رين‍ي داد.

م‍ا شي‍ر را نوش‍يدي‍م.
م‍ن با برادرم ن‍شَِستي‍م و با تَ‍راش سه م‍داد تَ‍راش‍يدي‍م.

ِ‍شان دادم. م‍ن سه م‍داد را به م‍ادر ن

شَ‍نبه
شَـ

شوت

شو

ش‍ي‍ر

شيـ شا

شادي

شيشه

شه
شِن

شِـ

م‍ي‌نوشی

ش‍ي

شـ ش
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تاب‍ستان بابا م‍ا را به رَش‍ت برد. 
شبِ سه‌ش‍نبه با شادی به رَش‍ت رس‍يدي‍م.

رَش‍ت آب‍شار داش‍ت. بابا آب‍شار را ديد، اي‍ستاد.
آب‍شارِ زيبا، ديدن‍ي بود.

ِ‍شَستَ‍م، سه م‍وشِ زيبا ديدَم. نزَد بابا ن
در م‍اش‍ين، بابا به م‍ا نوشابه‌اي شي‍رين داد.

دوس‍تِ بابا در رشَ‍ت بود. او ابَ‍ري‍شم داش‍ت.
ِ‍شان داد. ابَ‍ري‍شم نرَم اسَت. ابَ‍ري‍شم را به م‍ا ن

دوس‍تِ بابا مرَدي دان‍شِمنَد اسَت.

 

ب‍خوان‍ي‍مه‍مبا 
ِ‍شنه - ري‍ش - ن‍يش - م‍يش - شوش - م‍وش - ارَزش ري‍شه - ت‍ي‍شه - ت
آرام‍ش - ش‍نيدم - ش‍نيدي - ش‍ي‍راز - ش‍ي‍رازی - شیما - می‌نوشَد - برادرش

مادرش - آتشَ - آتشَ‌نشِان - شَبنم - شانه - شاداب
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